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 افعال مركب فارسي از منظر دستور شناختي تشكيل

  
*2، محمد عموزاده1بابك شريف

 

  
 شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران زبان دانشجوي دكتري .1

 شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران استاد زبان .2

  
  1/6/95پذيرش:                                                 5/2/95دريافت: 

  

   چكيده
است. هدف اين مقاله قرار  بوده شناسان نحوة تشكيل فعل مركب فارسي تاكنون كمتر مورد توجه زبان

تشكيل فعل  1مثابة عامل انگيزشِ هايي زباني است كه تصورشان به دادن اجزاي فعل مركب در بافت
طور مستقيم يا غيرمستقيم  توان به ندگان، افعال مركب را ميرسد. به عقيدة نگار نظر مي ، موجه بهمركب

 XI  2نظر است كه آن را باورد ز انضمام ما ي گستردهحاصل فرايند انضمام دانست. در اينجا مفهوم
شود. بر اين اساس و  اي مي شامل مقولات اسم، صفت و گروه حرف اضافه Xدهيم و در آن  نشان مي

ت اي نشئ عل مركب از بند كامل اوليهفتوان گفت  فاهيم دستور شناختي ميبا استفاده از برخي م
فعلي از آن انتخاب و به عنصر فعلي و يك عنصر غيريك  3،گيرد كه در فرايند عبور از مسير تركيب مي

و متمم يا وابستة آن كه برجستگي  ،حذف اين مسيرِ فرضي، گاهي موضوع فعل در شوند. هم منضم مي
شده با  هاي مركب ساخته شود. در ادامة مقاله، فعل منضم ميبه فعل  ،بيشتري دارد 4شناختي

شود كه متناظر با معاني مختلف  سي و نشان داده ميبرر» كردن«پركاربرترين همكرد فارسي، يعني 
، مسيرهاي مختلفي براي تشكيل »ساختن«و » انجام دادن«در مقام فعل سنگين، مانند » كردن«فعل 
اي  علاوه، هر فعل مركب طرحواره هاي مختلف فعل مركب با اين همكرد قابل ترسيم است. به دسته
هاي مركب جديدي با همان فعل سبك  فعل 6كه جوازبخش دهد در اختيار گويشوران قرار مي 5ساختي

  خواهد بود.  
 

  : فعل مركب فارسي، فعل سبك، دستور شناختي، انضمام، طرحوارة ساختي. واژگان كليدي
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  مقدمه .1
هايي، همچون  شده دربارة فعل مركب در زبان فارسي تاكنون عمدتاً بر جنبه مطالعات انجام

پذيري يا اصطلاحي بودن فعل  مركب، معناي فعل سبك، تركيبجايگاه واژگاني يا نحوي فعل 
ها متمركز بوده است.  مركب و نيز ساخت موضوعي افعال مركب و نسبت آن با اجزاي آن

هاي دستوري و معنايي  هاي مذكور را با تكيه بر ويژگي اند جنبه برخي پژوهشگران كوشيده
ها تبيين نمايند. در  ختار رويدادي آناجزاي فعل مركب ازجمله نمود، مختصات تماتيك و سا

شود كه هر ويژگي فعل مركب (مثلاً ساخت  چنين رويكردي، نوعاً فرض يا استدلال مي
خواه  -دهنده رسيده از همان ويژگي در يكي از اجزاي تشكيل ارث موضوعي آن) همانند يا به
لاً براساس مجموعة كه معمو - ها است. در اين گونه تعميم - فعلي همكرد و خواه عنصر پيش

هاي متناظر  ها ويژگي موارد نقض يا استثنا كه در آن -گيرد ها صورت مي محدودي از داده
  ماند.  عنوان يك محمول واحد) با اجزاي آن يكسان نيست، از نظر دور مي فعل مركب (به

كوشيم از  هاي هريك از اجزاي فعل مركب مي جاي تمركز بر ويژگي در مقالة حاضر، به
ظر دستور شناختي به اين پرسش پاسخ دهيم كه نحوة تشكيل فعل مركب يا انگيزة من
نشيني اجزاي آن چيست. از اين رهگذر، پرتوي بر برخي مختصات فعل مركب ازجمله  هم

پذيري فعل مركب خواهيم افكند كه در بسياري از موارد جز از اين  معناي فعل سبك و تركيب
هاي مركب در  است كه تشكيل تمام فعل فرضية نگارندگان اين نمايد.  پذير نمي طريق، تبيين

فعل و  نشيني بين پيش توان رابطة هم فرايند انضمام ريشه دارد و معتقدند از اين رهگذر مي
  تصوير كشيد. رسد، به نظر مي همكرد را كه در بسياري از موارد مبهم به

(انوري،  فرهنگ بزرگ سخنهاي  روش كيفي و با تكيه بر داده در اين پژوهش كه به 
اي دربارة  ، فرضيه»مسير تركيب«گيري از مفهوم  ) صورت گرفته است، ابتدا با بهره1381

كنيم و اين فرضيه را براي  نشيني اجزاي فعل مركب و تشكيل آن پيشنهاد مي نحوة هم
ث كوشيم بر همين اساس، برخي مباح سپس مي آزماييم؛ مي »كردن«هاي مركب با همكرد  فعل

  پذيري و زايايي فعل مركب را نيز تبيين نماييم.  مرتبط ازجمله تركيب
  

 پيشينة پژوهش دربارة فعل مركب انضمامي .2

ترين تحقيقاتي كه دربارة انضمام صورت گرفته، مقالة ميتون  ترين و پرآوازه يكي از مفصل
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[اسم]  N[فعل] و   Vيك «كند كه در آن  است. وي لفظ انضمام را به هر نوع تركيبي اطلاق مي
 N). از نظر ميتون، Mithun, 1984: 848» (جديدي تشكيل دهند Vپيوندند تا  به هم مي

 ».است - پذير، مكان يا ابزار عنوان كنش به –ميزبان خود  Vداراي رابطة معنايي مشخصي با «
  شمرد.  اين فرايند برمي ) را براساس كاركرد كلاميِ NIوي همچنين انواع انضمام اسم (

)، در زبان فارسي انضمامِ مفعول صريح و گروه حرف 1376به نوشتة دبيرمقدم (
هاي دستوري وابسته به خود  اي وجود دارد. در فرايند انضمام، مفعول صريح نشانه اضافه

، نشانة جمع، ضمير ملكي متصل و ضمير »ي«، حرف تعريف نكرة »را«(شامل حرف نشانة 
شود. محصول اين  ل منضم و فاقد حالت دستوري ميدهد و به فع اشاره) را ازدست مي

 فرايند، فعل مركب لازم است: 

  .غذا خوردندها  بچه ←ها غذايشان را خوردند. بچه  .1
توانند در فرايند  اي كه نقش قيد مكان دارند، مي هاي حرف اضافه همچنين، تعدادي از گروه

    شود: انضمام شركت كنند. در اين فرايند، حرف اضافه حذف مي
 .زمين خوردبچه  ←بچه به زمين خورد.  .2

) فرايندهاي تشكيل فعل مركب را در دو عنوان كليِ تركيب و انضمام 1376دبيرمقدم (
مند بين افعال مركبي كه از طريق  بندي كرده است و با اذعان به وجود تفاوت نظام دسته

ي، نحوي و معنايي كند كه برخي شواهد واج اند، استدلال مي تركيب و انضمام ساخته شده
اند. بدين ترتيب، وي فقط به ذكر رفتارهاي مشابه اين دو  عنوان فعل مركب مؤيد تلقي هر دو به
ها قرار دارد، راه  پردازد و به سازوكار واحدي كه در پس اين مشابهت نوع فعل مركب مي

  برد.   نمي
باب تشكيل فعل اي در بندي انضمامي/ تركيبي، فرضيه ) ضمن پذيرش دسته1386شقاقي (

يافتة افعال مركب انضمامي  كند كه در آن افعال مركب تركيبي صورت تحول مركب بيان مي
  شوند. وي معتقد است:   تلقي مي

و غيره » سر رفتن«، »بار آمدن«، »تاب آوردن«هاي مركب تركيبي  توان فرض كرد كه فعل مي
بتوان گفت در طول زمان از ] حاصل شده و شايد 5-3هاي [ هايي شبيه به جمله از ساخت

شناختي و تاريخي به روشن شدنِ چگونگي  اند. مطالعات ريشه انضمامي به تركيبي تبديل شده
  ها كمك خواهد كرد.  هاي مركب و سير تحول آن پديدار شدن فعل

 تاب آوردن >او مصيبت را تاب آورد.  >او تاب مصيبت را/ تاب گرما را آورد.  .3
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 بار آمدن >اين بچه خوب بار آمده است.  >آمده است. اين بچه خوب به بار  .4

 ). 35: 1385(شقاقي، » سر رفتن >حوصلة او سر رفت.  >حوصلة او به سر رفت.  .5

اي براي تشكيل فعل مركب  در بخش بعد، ضمن نقد تحليل شقاقي، به طرح فرضيه
  پردازيم.  مي

  

 فعل مركب » مسير تركيب«چهارچوب نظري:  .3

نيست. در  5- 3هاي  نامد، هميشه به سادگيِ نمونه فعل مركب مي» تحول سير«آنچه شقاقي 
اٌليه آن  شود و متمم يا مضاف برخي موارد در اين سير فرضي، هستة گروه اسمي حذف مي

هاي زير  پيوندد؛ مانند مثال كه وزن معنايي يا برجستگي شناختي بيشتري دارد، به فعل مي
 آمده است): (عناصر مفروض يا محذوف داخل قلاب 

 امتحان دادن  ← دادن[را]  امتحانهاي]  [پاسخ سؤال  .6

 سيگار كشيدن  ← كشيدن[را به درون دهان]  سيگار[دود]   .7

 بو بردن  ← بردن[ي چيزي، به آن پي] بو [از]   .8

كنندة مطالعات درزماني است كه قطعاً در بسياري از موارد،  تداعي» سير تحول«تعبير 
يابيم  درمي 8- 6هاي  خصوص با دقت در مثال ن سيري است. اما بهكنندة چني صحيح و روشن

كه در بسياري از افعال مركب، اين سير فرضي مؤيد تاريخي نداشته و صرفاً به دانش 
يا به قولِ لانگاكر » گيري مسير شكل«رسد  نظر مي متكي است. بنابراين، به 7شناختي جهان

تري براي توصيف مراحل فرضي تشكيل فعل  تعبير مناسب» مسير تركيب«)، 2008و  1987(
مركب باشد. البته، در اينجا اصطلاح مسير تركيب را بايد اندكي متفاوت با آنچه لانگاكر از اين 

دهندة نخستين مرحلة مسير  كار ببريم. عناصر زباني تشكيل اصطلاح مراد كرده است، به
چنان كه ما  آن - كيب فعل مركبتركيب لنگكر همان عناصر تركيب نهايي هستند؛ اما مسير تر

شود و پس از انتخاب دو عنصر و  با يك بند كامل آغاز مي - ايم در اين مقاله ترسيم كرده
 انجامد.  گيري فعل مركب مي حذف بقية عناصر، به شكل

اين  - شناسي شناختي است كه از اركان زبان - شناختي به معني از نتايج رويكرد جهان
  :شوند؛ يعني تعبير مي  نيز با انعطاف 8»اجزاي سازنده«به  است كه حتي عناصر مشهور
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شده و محدود نيستند؛ بلكه در مسيرهاي  ساخته با محتواي تثبيت اقلام واژگاني، قطعات پيش
اند كه احضار يا  قرار گرفته -نه منحصراً دانش زباني -هاي دانش قرارداديِ دسترسي به حوزه

 :Langacker, 2008تغير است و هم مقيد به قيد احتمال (ها] به ذهن، هم م تبادر [اين حوزه

41 .(  
بدين ترتيب، براي هر فعل مركب در مقام نظر، بيش از يك مسير تركيب قابل تصور است؛ 

 توان فرض كرد: ، مسير زير را نيز مي6بر مسير مذكور در مثال  علاوه» امتحان دادن«مثلاً، براي 

  امتحان دادن  ← دادنويل] [را تح امتحانشدة]  [برگة نوشته .9
منزلة اين مدعا نيست كه چنين  كنيم كه ترسيم مسير تركيب، به دوباره يادآوري مي

گيري افعال مركب است؛ بلكه با اين كار فقط  دهندة مراحل واقعي شكل مسيري لزوماً نشان
مثابة  به ها هاي زباني قرار دهيم كه تصور اين بافت قصد داريم اجزاي فعل مركب را در بافت
  رسد.     نظر مي نشيني بين اجزاي آن موجه به انگيزشِ تشكيل فعل مركب و رابطة هم

ايم، صادقي با بياني  براي تشكيل فعل مركب فرض كرده» مسير تركيب«عنوان  آنچه را به
در اين تركيبات، «شده با ستاك فعل گفته است. به عقيدة او،  ديگر دربارة كلمات مركب ساخته

شده برگردانيم، جزء ديگرِ تركيب در حكم يكي از اجزاي  تاك فعل را به يك فعل صرفاگر س
). برخي كلمات مركبي كه 5: 1383(صادقي، » هاي فعل خواهد بود اصلي جمله يا موضوع

 اند از: ها پرداخته است، عبارت صادقي با اين فرضيه به توضيح آن

 ود ر رو = (جايي كه) پياده (از آنجا) مي پياده .10

 فروشد  فروش = كسي كه بر روي دست، كالا مي دست .11

 شده  رونوشت = از رو (ي چيزي) نوشته .12

بندي كنيم، چنين  دوباره صورت» مسير تركيب«اگر فرضية صادقي را با استفاده از مفهوم 
  خواهد شد:
 رو پياده ←[ـَ د]  رو[از آنجا مي]  پياده[جايي كه]  .13

 فروش  دست ←[ـَ د]   فروش[كالا مي]  دست[كسي كه بر روي]  .14

 رونوشت ←[ـِه شده]   نوشت[ي چيزي]  رو[از]  .15

هايي همچون  ) را داير بر اينكه وجود واژه1376) استدلال دبيرمقدم (1386شقاقي (
داد انضمام  فروشي دلالت بر وجود انضمام دارد و برون خوري و كتاب غذاخوري، چاي
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، »شويي پول«هاي  كند و واژه درستي رد مي واژي است، به داد اين فرايند ساخت درون
هايي  زيرا در زبان فارسي فعل«آورد؛  را شاهد مي »سازي كتاب«و » نوآوري«، »سرشماري«

). 14: 1386(شقاقي، » چون پول شستن، سرشماردن، نو آوردن و كتاب ساختن كاربرد ندارد
توان بر نحوة  مي 15- 10اي ه و با توجه به مثال» مسير تركيب«اينك با استفاده از مفهوم 

شده با ستاك فعل  هاي مركب ساخته طور كلي واژه ها و به تشكيل اين هر دو دسته از واژه
  پرتوافكني كرد. 

 ها عنصر فعلي توضيح مطلب از اين قرار است كه همة كلمات مركبي كه جزء دوم آن

جزئي (اعم از  )، سه15- 13هاي  است، اعم از دوجزئي با ستاك حال يا گذشته (مانند مثال
مواردي كه فعل انضماميِ متناظر دارند، مانند غذاخوري و مواردي كه چنين نيستند، مانند 

توان محصول فرايندهايي  هاي مركب (اعم از انضمامي و تركيبي) را مي شويي) و نيز فعل پول
يرها، كشد و گام نخست هريك از اين مس تصوير مي ها را به آن» مسير تركيب«دانست كه 
تواند  كند. اما گام(هاي) بعدي مي نشينيِ بين جزء اول و دوم اين كلمات را آشكار مي رابطة هم
هاي متفاوتي منجر شود كه در عين حال، اين رابطه بين دو جزء  ها و درنتيجه واژه به ساخت

  هاي زير توجه كنيد:   ها حفظ شده است. به مثال مذكور در آن
 غذا خوردن ←ورد غذا خ ←غذا [را] خورد  .16

 غذاخوري ←غذا خور  ←غذا [را] خور[د]  .17

 نوآوري  ←نوآور  ←[چيزي] نو [به ميان] آور[دن]  .18

بند سادة واحدي از دو مسير تركيب به يك فعل مركب انضمامي و  17و  16هاي  در مثال
دهد ممكن است فقط يكي از اين  نشان مي 18جزئي منتهي شده است؛ اما مثال  يك ساخت سه

آوردن در زبان فارسي  نو*دو مسير تركيب فعال باشد و به همين سبب است كه فعل مركب 
هاي  جزئي، ازپيش موجود بودنِ فعل هاي سه بنابراين، لازمة ساختن واژه ساخته نشده است.

  ها نيست.  انضمامي متناظر با آن
پردازد؛  ي ميشقاقي درعين برشمردن انواع انضمام، فقط به انضمام اسمي در زبان فارس

هستند. البته، از آنجا كه انضمام » صفت + فعل«اما تعداد بسياري از افعال مركب داراي الگوي 
هاي فعل در زبان فارسي (و احتمالاً  شود و موضوع هاي فعل مي بنابه تعريف، شامل موضوع

معناي  هتوان ب اي هستند، نمي هاي ديگر) معمولاً اسم يا گروه حرف اضافه بسياري از زبان
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هاي بالا ديديم، گاهي در  كه در برخي مثال سخن گفت؛ اما چنان» انضمام صفت«دقيق كلمه از 
ماند. شقاقي نيز به اين  مسير تركيب فعل مركب، موضوع فعل، حذف و وابستة آن بر جاي مي

هاي  هاي فعل يا وابسته ممكن است گويشوران يكي ديگر از موضوع«كند كه  مطلب اشاره مي
عنوان مفعول صريح براي فعل  جامانده از مفعول را مفعول صريح تلقي كنند و آن را به به

توان مسيرهاي زير را براي  ). بر اين اساس مي34: 1386» (كار ببرند مركب انضمامي به
 تصور كرد:  » دراز كشيدن«و » راست گفتن«هاي  تشكيل فعل

 راست گفتن  ←گفتن[را]  راست[سخن]  .19

 دراز كشيدن  ← كشيدن[و افقي]  درازه حالت] [بدن خود را ب.20

بسط داد  XIبه   NIتوان فرايند انضمام را از  مي 20- 19هاي  بدين ترتيب، براساس مثال
اي) است كه در تشكيل  دهندة مقولاتي (اسم، صفت و گروه حرف اضافه نشان  Xكه در آن 

ام متوالي قابل تعريف است كنند. اين فرايند در دو گ فعل مركب از طريق انضمام شركت مي
اند از: انتخاب يك عنصر غيرفعلي و يك عنصر فعلي از يك بند كامل و حذف بقية  كه عبارت

  شود.   عناصر كه به تشكيل فعل مركب منجر مي
  

    در مقام همكرد» كردن«فعل  .4
است كه در اين بخش از ديد فرايند » كردن«پركاربردترين همكرد در افعال مركب، فعل 

شده با اين فعل را  شود. اما پيش از آن، بايد انواع افعال مركب ساخته ضمام بررسي ميان
 بندي كرد:  توان دسته كم به دو طريق مي مشخص و تفكيك نماييم. اين افعال را دست

هاي مركب را براساس مقولة  ) فعل1376: دبيرمقدم (براساس نوع عنصر غيرفعلي .1
هاي مركبِ تركيبي از نظر وي  ت. بر اين اساس، انواع فعلفعل تقسيم كرده اس دستوريِ پيش

اي و  اند از: صفت و فعل كمكي (بودن، شدن، كردن)، اسم و فعل، گروه حرف اضافه عبارت
ساز (شدن). انضمام نيز دو  فعل، قيد يا قيد پيشوندي و فعل، اسم مفعول و فعل كمكي مجهول

شه گروه اسمي است) و گروه حرف نوع خواهد داشت: انضمام مفعول صريح (كه همي
توانند مقسْمِ تقسيمات بعدي نيز  اي مي هاي مقوله اي. از آنجا كه هريك از اين دسته اضافه

 كنيم.   نظر مي بندي صرف شوند، از اين دسته

هاي سببي  ) ساخت1376: دبيرمقدم (براساس سببي بودن يا نبودن فعل مركب .2
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را در شمار افعال مركب تركيبي آورده است؛ اما » صفت + كردن«هاي  ازجمله زنجيره
ها را با دقت بيشتري مورد توجه قرار  ) اين زنجيره88: 1391زاده ( ) و طبيب1384طباطبائي (

حاصل اعمالِ فرايند » صفت + فعل سببي كردن«هاي  و معتقدند تقريباً تمام زنجيره  داده
بوده؛ از » ند (صفت) + فعل ربطيمس«سازي بر روي ساخت اسنادي يعني زنجيرة  سببي
و » پاره كردن«، »برجسته كردن«هايي مانند  شوند. زنجيره رو، فعل مركب محسوب نمي اين
چنين  اين است كه برخي از مصاديق اين» تقريباً«اند. علت افزودن قيد  از اين جمله» جدا كردن«

دانست. از سوي ديگر، برخي توان سببي  را نمي» ترش كردن«و » دير كردن«اي، مثلاً  زنجيره
 هاي زير توجه كنيم:  توانند ساخت سببي باشند. به نمونه نيز مي» اسم + كردن«هاي  زنجيره

 . نيمرو كردها را  مرغ مادرم تخم .21

  مقاله كنم.  ام را  خواهم سخنراني مي .22
ا فعل اند؛ زير عنوان مدخل نيامده ها به در فرهنگ» مقاله كردن«و » نيمرو كردن«هاي  عبارت

است. در اغلب تحقيقات » تبديل كردن«معناي  ساز و به ها فعل كمكي ِسببي كردن در همة آن
اند؛ اما در  اي قرار نگرفته ها در دستة جداگانه گرفته دربارة ساخت سببي، اين زنجيره صورت

  اند:  عنوان ساخت سببي آمده هايي از اين الگو به آثار برخي محققان، نمونه
 ). 1386(راسخ مهند،  آب كردرا مادرم كره  .23

 ). 115: 1391زاده،  (طبيب مهندس كردمادرش او را  .24

با توجه به اينكه عنصر اسميِ ساخت اسنادي سببي به مجموعة باز تعلق دارد و معناي 
آن نيز كاملاً شفاف است، مصاديق اين زنجيرة كاملاً زايا را از مجموعة افعال مركب خارج 

  كنيم.   مي
معنا ذكر كرده است. در بين اين معاني،  36) براي فعل كردن 1390و  1381(انوري 

است كه همراه با شواهد » كردن«معناي شمارة هشت اين فعل قابل انتساب به كاربرد سببيِ 
  كنيم:   آن در زير نقل مي

  . تبديل كردنِ چيزي به چيز ديگر:8
 . آب كردها را  آفتاب يخ .25

و بدرقة دخترش خانة شوهر  جهاز كردنده بود، هرچه هم از بساط زندگي ما .26
 فرستاد. 
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ساخت سببي هستند. اگر قائل به » جهاز كردن«و » آب كردن«هاي  هاي فوق، عبارت در مثال
القاعده بايد موضوع  فعل علي پيش در افعال مركب (غيرسببي) هستيم،» كردن«فعل به  انضمامِ پيش
ديگرِ اين فعل باشد. در ادامه، اين معاني را با ذكر شمارة  در يكي از معانيِ» كردن«يا وابستة فعل 

  كنيم.    ها را بررسي مي نقل و امكان انتساب افعال مركب به آن فرهنگ بزرگ سخنآن در 
ها  فعل آن ) انجام دادن؛ عمل كردن: در افعال مركبي كه پيش9.  . م  (مص 1معناي شمارة 

رو، منضم  و ازاين» كردن«توان مفعول اين معناي  ا ميفعل ر دارد، پيش» عمل«يا » فعل«معناي 
پذيرايي «، »پرش كردن«، »استعفا كردن« اند؛ مانند گونه افعال مركب فراوان به آن دانست. اين

در همة اين موارد، فعل مركب ». شوت كردن«و » سرفه كردن«، »نصب كردن«، »كردن
فعل ممكن است لازم يا  شده با پيش بيانآمده بسته به ماهيت يا ساخت موضوعيِ عملِ  دست به

فعليِ فعل مركبِ متعدي، حذف و مفعول يا متمم آن به همكرد  متعدي باشد. گاهي عنصر پيش
   شود (فعل مركب اوليه بين دو ابرو قرار گرفته است): منضم مي» كردن«مانده يعني  باقي

و  نكردمديگر  نيز) (من روزي بر سرِ او 10زن كردن (قد. ←زن {[اختيار] كردن}  .27
 ).) 3878: 1381كام نگردانيدم (انوري،  او را دشمن

 شوهر كردن  ←شوهر {[اختيار] كردن}  .28

 .) پيك كنپيك كردن (گفتاري) (مدارك را برايم  ←] كردن[[ارسال]  پيك[با]  .29

 كارت به كارت كردن   ←[از] كارت [خود] به كارت [ديگري] [[واريز] كردن]   .30

 دانه كردن  ←]] كردن[جدا]  [هاي چيزي رادانه   .31

مغز كردن (شازده ته ليوانش را سر كشيد و يك  ←]] كردن[چيزي را [جدا]  مغز  .32
 ).) 7201(همان:  مغز كردپسته را 

مانده از حذف حرف اضافه  توان متمم برجاي فعل را مي در بسياري از موارد، پيش
  دانست: 
 لطف كردن  ←[با] لطف [عمل/ رفتار] كردن  .33

 كرم كردن  ←كرم [عمل/ رفتار] كردن  [با]  .34

 حوصله كردن ←[با] حوصله[عمل/ رفتار] كردن   .35

  فعل به عمل مورد نظر، مجازي است؛ مثلاً:  گاهي نيز دلالت پيش 

 
9 متعدي .  مصدر   
10 قديمي .   
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 حمام = استحمام  →حمام كردن= استحمام كردن  .36

 عمر= زندگي  →عمر كردن = زندگي كردن  .37

 دوا = درمان  →دوا كردن= درمان كردن  .38

ء، وسيله يا ابزار است؛  ها نام شي فعل آن پيش ديگري از افعال مركب هستند كه دستة 
رنده «و » شانه كردن«، »ماشين كردن«، »تلفن كردن«، »اتو كردن«، »جارو كردن«مانند 
» بيانگر عملي كلي است كردن«) را كه در افعال مركب، 1376اگر سخن دبيرمقدم (». كردن

است كه » انجام دادن عملي«هاي مذكور، معناي فعل مركب،  ر نمونهبپذيريم، بايد بگوييم كه د
هاي مركب  فعل است. بدين ترتيب، براي اين فعل كاركرد اصلي يا حتي تنها كاركرد مدلول پيش

  توان مسير تركيب زير را درنظر گرفت:   مي
 جارو كردن ←وسيلة] جارو [كار آن را] كردن  [به .39

 رنده كردن ←كردن  وسيلة] رنده [كار آن را] [به .40

  چرخ كردن ←وسيلة] چرخ [ـِ گوشت يا خياطي، كار آن را] كردن  [به .41
  .) كسي يا چيزي را به جايي وارد كردن؛ انداختن؛ راندن؛ بردن.  .م  . (مص4معناي شمارة 

  تا وقتي كه ملك را بر آن لشكري خشم آمد و او را در چاه كرد.   .42
فعل دلالت به جايي دارد كه مفعول به  ناست و پيشدر برخي افعال مركب، كردن به اين مع

  هاي زير:  شود. از آن جمله است مثال آن وارد مي
 خاك كردن  ←[در] خاك كردن   .43

 چال كردن  ←[در] چال كردن   .44

 گوش كردن  ←[در] گوش كردن   .45

 قاب كردن  ←[در] قاب كردن   .46

زندان كردن (از  ←(رودكي).) كرد به زندان[به] زندان كردن (بچة او را گرفت و  .47
 ).)3887(همان:  اند زندانش كردهديروز 

مانده از متمم فعل است كه  فعل اسمِ برجاي ها، پيش كنيم، در اين نمونه كه ملاحظه مي چنان
فعل مفعول است و متمم  شود. گاهي نيز پيش پس از حذف حرف اضافه به فعل منضم مي

  شود:  اي حذف مي حرف اضافه
 [سوزن را] نخ كردن  ← نخ [به سوزن] كردن .48
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 شال و كلاه كردن  ←شال و كلاه [به تن] كردن   .49

و بيست تومان به  كند دست ميدست كردن:  ←دست [در جايي يا چيزي] كردن   .50
 ). 3144دهد (همان:  من مي

   بازگو كردن؛ گفتن؛ تكرار كردن:. 5معناي شمارة 
  كرد.  ميرئيسه هي داداش داداش   .51
   كرد مي» خدا را«ديدش و از دور  خدا با او بود/ او نمي بيدلي در همه احوال  .52

آه «، »معنا كردن«اند از:  هاي مركب عبارت در فعل 5تعدادي از شواهد معناي شمارة 
آواز «و » جيك كردن جيك«، »غرش كردن«، »فرياد كردن«، »زرزر كردن«، »عه كردن«، »كردن
ملي هستند كه همراه است با ايجاد صدايي كه معنايِ ع هاي مركب به برخي از اين فعل». كردن
  هاي زير:   فعل به آن دلالت دارد؛ مانند مثال پيش

 سوي چيزي يا كسي : دميدن هوا از ميان دو لب بهكردن /fut/فوت  .53

 وشوي آن : گرداندن آب يا مايعي ديگر در دهان و گلو براي شستغرغره كردن  .54

 گفتن اسمش فراخواندنكسي يا چيزي را معمولاً با  صدا كردن:  .55

 : خطاب كردنندا كردن  .56

 بريده گريه كردن : بريدههق كردن هق  .57

 معنا و پشت سر هم : گفتن سخنان بيهوده و بيوِروِر كردن  .58

  .) يافتنِ وضع يا حالت جديد:   . م  . (مص13معناي شمارة 
  )5785: 1381! (انوري، كرده بودندخدا مرگم بدهد! آقا چه رنگي  .59

است. به همين ترتيب، از انضمامِ » كردن«مفعول » چه رنگي«گروه اسمي  در مثال فوق،
هاي مركبي  ، فعل»كردن«ها كه به وضع يا حالت دلالت دارند به فعل  مفعوليِ برخي اسم

، »درد كردن«، »آبسه كردن«، »ورم كردن«، »ضعف كردن«، »لرز كردن«، »تب كردن«همچون 
» عشق كردن«و » فرق كردن«، »عيب كردن«، »دنسكوت كر«، »وحشت كردن«، »سكته كردن«
فعل به وضع يا  اند. در اين ساخت نيز گاهي دلالت پيش اند كه همگي فعل لازم دست آمده به

فعل  است. گاهي نيز پيش» ورم«معناي  مجازاً به» باد كردن«در » باد«حالت، مجازي است؛ مثلاً 
  صفت است: 

 . ده بودمست كرمست كردن (= مست شدن): بدجوري  .60
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  دير كردن   ←َ] كردن  دير [تر از زمان مقرر شدن و مراجعت ن .61
  سويي:   .) برگرداندنِ قسمتي از بدن به  . م  . (مص16معناي شمارة 

 جا).   (همان كردتا مرا ديد، رويش را آن طرف  .62

  اند:  ساخته شده» كردن«در اين معنا نيز چند فعل مركب داريم كه از انضمام مفعول با 
 رو كردهرو كردن: اين يك بدبختي است كه به ما  ←كسي رو [ي خود را] كردن  به .63
 ). 3698(همان: 

 پشت كردن ←سوي كسي] كردن  پشت [خود را به  .64

معناي تكبر كردن؛  بيني كردن (قد. مجازاً به ←سوي بالا] كردن  بيني [خود را به  .65
  )1194ودبيني مكن (همان: / گوش دار و هيچ خبيني مكنغرور داشتن): شُكر كن غره مشو 

  (قد.) ساختنِ بنا؛ بنا كردن:  . 18معناي شمارة 
  .  كردنداول خانقاهي كه براي صوفيان بنا كردند، آن است كه به رملة شام  .66

  (قد.) درست كردن؛ ساختن: . 20معني شمارة 
 . كرديطالوت مردي دباغ بود؛ اديم   .67

  د آوردن: (قد.) خلق كردن؛ آفريدن؛ پدي. 21معناي شمارة 
  ز دانة خرما  كندشربت نوش آفريد از مگس نحل/ نخل تناور   .68

خلاصه كرد. » ساختن«توان فروع يك معنا دانست و آن را در  سه معناي ذكرشده را مي
شود) به آن  (چيزي كه ساخته مي» كردن«تعدادي از افعال مركبِ لازم از انضمام مفعولِ 

  اند كه از آن جمله است:   تشكيل شده
 ).   1662تخم كردن: مرغي را ديدند كه در بالاي ديوار تخم كرد (همان:   .69

ها ارادة  خانه كردن: (مجازاً يعني جا گرفتن؛ جايگير شدن) در عمق اين چشم  .70
 ).  2668(همان:  خانه كرده استاستواري 

و با جديت مشغول كار خود بودند  لانه كردهها  ها پاي بوته لانه كردن: مورچه  .71
 ). 6359 (همان:

/ منزلگه آشيانه كرديآشيانه كردن: (مجازاً يعني سكونت كردن) باغي كه در آن   .72
 ) 119شكار است (همان:  صياد جان

لزوماً به تشكيل ساخت سببي » ساختن«معناي  به» كردن«كنيم كه كاربرد  ملاحظه مي 
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يا مجازي بودنِ شود و عوامل ديگري ازقبيل لزوم و تعديِ فعل مركب و حقيقي  منجر نمي
  معناي اجزاي آن نيز در اين موضوع دخيل است.  

  دست آوردن:   (قد.) كسب كردن؛ به .34معناي شمارة 
  )462كند پادشاهانِ با فرّ و زور/ ز پيكار، پيروزي و جشن و سور (همان:   .73

» نسود كرد«اند از:  با اين معنا عبارت» كردن«هاي مركب با همكرد  هاي آشناي فعلنمونه
  ».  زيان كردن«و 

در پايان اين بخش گفتني است كه گاهي يك فعل مركب داراي دو معناي كاملاً متفاوت با 
هاي موضوعي متفاوت است. در اين موارد بايد قائل به دو يا چند مسير تركيب شويم  ساخت

د؛ ان شده  12نامي ) و درنتيجه منجر به همLangacker, 1987( 11كه منتهي به يك قطب واجي
 هاي زير: مانند مثال

 ): اوضاع كشور تغيير كرده است. 13.  . ل  (م 1تغيير كردن ←تغيير [حاصل] كردن   .74

پسندي، تغيير كن قضا  .): گر تو نمي  . م  (قد.) (م 2تغيير كردن ←تغيير [ايجاد] كردن   .75
 را (حافظ)

 .) (بچه را زودتر خواب كن.)   . م  : خواباندن (م1خواب كردن .76

  گذارد كه خواب كنيم.) .) (ما را نمي  . ل  : خوابيدن (م2ردنخواب ك  .77

  ساز   در مقام عنصر فعل» كردن«.5
فعل  گفتيم كه در مواردي كه پيش» كردن«در توضيح انضمامي بودن افعال مركب با همكرد 

گيري   توان مسير تركيبي براي بازنماييِ نحوة شكل تنهايي موضوع صريحِ همكرد نيست، مي به
ها به  ركب فرض كرد؛ اما كم نيستند افعال مركبي كه ترسيم مسير تركيب براي آنفعل م

اند از:  هايي از اين افعال عبارت طريق مذكور بسيار دشوار يا تقريباً غيرممكن است. نمونه
مهر «، »صفا كردن«، »يخ كردن«، »رنگ كردن«، »جواب كردن«، »لگد كردن«، »چشم كردن«

در برخي از اين افعال حتي اگر بتوان مسير تركيبي را ». خو كردن« و» دوري كردن«، »كردن
مانده است و  فرض كرد، وزن معناييِ عناصر محذوف بسيار بيشتر از عنصر برجاي

  در:  درنتيجه، فرض چنين مسيري همراه با تكلفّ خواهد بود؛ مثلاً

 
11. phonolo gical pole  
12
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78.  X  را [با دادن] جواب [ـِ منفي، رد] كردن← X  را جواب كردن  
فعلِ  14نسبت به هستة قطب معناييِ») جواب«مانده (يعني  كنيم كه عنصر برجاي ظه ميملاح

 كلي خنثي است.   ) به[رد كردن]جواب كردن (يعني 

را يك فعل سبك يا عنصر دستوريِ » كردن«توان همكرد  رسد مي نظر مي بدين ترتيب، به
سو با نظر واحدي ساز براي ساختن فعل با عناصر غيرفعلي دانست. اين فرض هم فعل

را در تشكيل فعل مركب، دقيقاً همانند كاركرد پسوند » كردن«) است كه نقش 1379لنگرودي (
خواند) در تشكيل افعال جعلي (يا به تعبير  مي» فعل سبك انتزاعي صفر«(كه وي آن را » ـيدن«

و فهم وي، تبديلي) همچون جنگيدن، رقصيدن و فهميدن برپاية عناصر غيرفعليِ جنگ، رقص 
  دانيم:   داند. ما نيز اين فرضيه را به سه دليل زير قابل قبول مي مي

اساساً دال بر هيچ فعل يا عمل » كردن«نخست اينكه، بسياري از افعال مركب با همكرد 
، »درنگ كردن«، »دق كردن«، »وفات كردن«هايي همچون  كم فيزيكي) نيستند. فعل (دست

اند و  از اين قبيل» عزم كردن«و » اكتفا كردن«، »پروا كردن«، »اراده كردن«، »افتخار كردن«
  توانند شاهدي بر دستوري بودن اين همكرد باشند.  مي

معامله «است؛ مانند   ها مصدري عربي فعل آن هاي مركبي است كه پيش دليل دوم، فعل
 ،»تحريك كردن«، »استعمار كردن«، »ترجمه كردن«، »سعي كردن«، »ورود كردن«، »كردن

حساب «و » اغفال كردن«، »تصاحب كردن«، »انقلاب كردن«، »اقتباس كردن«، »تشكر كردن«
شوند و براي تبديل به فعل  اين مصدرها هم در عربي و هم در فارسي اسم محسوب مي». كردن

بايد بتوانند تصريف شوند. در فارسي اين امكان از طريق تركيب اين عناصر با يك فعل سبك 
گيرد. به تعبير  است) صورت مي» كردن«ها  ن) يا آشكار (كه پربسامدترين آنيد انتزاعي (ـ

عنصري دستوري [است] كه به «هاي مركب  هاي بسيط تبديلي و فعل طباطبائي، جزء دوم فعل
). امكان نخست به ساخت افعال 61: 1383» (دهد در نقش فعل ظاهر شود جزء اول امكان مي

شود كه در زبان فارسي چندان زايا  طلبيدن منجر مي و قصيدنر، موسوم به جعلي مانند فهميدن
صورت تركيبي ساخته  تنها هر مفهوم فعليِ جديد به در هزار سال گذشته نه«نيست و بنابراين، 
» اند هاي تركيبي داده روز افعال بسيط باقاعده نيز جاي خود را به شكل شده، بلكه روزبه

ها  در اين ساخت» كردن«تور شناختي بايد گفت نقش اصطلاحِ دس ). به239: 1372(صادقي، 
  (فعل فارسي).  16(مصدر عربي) به رابطة فرايندي 15عبارت است از: تبديل رابطة غيرفرايندي

 
14. sem antic pole 
15. non-processual relation  
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تر، تعريف عنصر دستوري در دستور شناختي است. مشخصة  دليل سوم و مهم
مشخص و در  در قطب واجي،«نشانگرهاي دستوري از ديدگاه دستور شناختي اين است كه 

 ,Langacker» (البيان است رنگ، انتزاعي و صعب ها كم ند و معناي آن17قطب معنايي، طرحوار

). با اين تعريف و براساس آنچه دربارة مسير تركيب گفتيم، اگر افعال مركب 22-23 :2008
با كنيم كه افعال مركب  را به دو دستة داراي مسير تركيب و فاقد آن تقسيم كنيم، ملاحظه مي

») يخ كردن«و » صفا كردن«، »حلال كردن«مثلاً در » سبك«معناي دقيق  فعل سبك كردن (به
شده از  يك از معاني نقل گيرند؛ زيرا در اين افعال، كردن نه به هيچ در دستة نخست قرار نمي

نشان داديم) » لانه كردن«و » خاك كردن«چنان كه مثلاً در  براي كردن (آنفرهنگ سخن 
استعفا «كه در  فعلِ مربوطه (چنان شده توسط پيش كند و نه به انجامِ عمل بيان دلالت مي

نمايد.  صورت طرحوار متبادر مي بينيم)؛ بلكه اين عمل را صرفاً به مي» تغيير كردن«و » كردن
توان  ] معنايي كاملاً انتزاعي دارد. بدين قرار ميكردندر دستة دوم نيز روشن است كه [

دانست كه به ساخت فعل مركب (با انواع  اي ساختي طرحوارهرا » + كردنفعل  پيش«زنجيرة 
   شود. فعلي) منجر مي مختلفي از عناصر پيش
يافته (عمل كردن، تبديل  شامل معناي اوليه (انجام دادن)، بسط» كردن«ارتباط بين معانيِ 

 1را در شكل  »)يدن ـ«ساز معادل  كردن، ساختن) و طرحوار (فعل سبك يا عنصر دستوريِ فعل
عنوان معناي اين  اند و هريك بسته به بافت، به كنيم. همة اين معاني كاملاً جاافتاده مشاهده مي

يعني » كردن«دهد معناي اولية همكرد  ) نشان مي1شوند. مستطيل پررنگ (كردن فعل متبادر مي
ورزش «، »دنآزمايش كر«هايي همچون  است. اين معنا در فعل 18[انجام دادن] معناي سرنمونه

سهولت و روشنيِ تمام قابل دريافت است.  به» تمرين كردن«و » استقبال كردن«، »كردن
است، ساير معانيِ اين فعل (يعني معناي   = 2i،  3) كه در آن ... ،iمستطيل سمت راست (كردن

») كردن«دهد كه (با فرض چندمعنايي بودنِ  دوم، سوم و...) در مقام همكرد را نشان مي
، »خاك كردن«هاي مركبي ازقبيل  هاي آن را در فعل نمونه هستند و] 1[كردناز  19يافته بسط
نشان داديم. بالاخره مستطيل فوقاني،  »خانه كردن«و » پشت كردن«، »صدا كردن«

دارد؛ يعني » يدن ـ«دهد كه كاركردي معادل با  را نشان مي» كردن«طرحوارترين حالت همكرد 
سبك از » كردنِ«كي است براي ساختن فعل با عناصر غيرفعلي. اين ساز يا فعل سب عنصر فعل
هاي  دليل فقدان محتواي معنايي نسبت به دو صورت ديگر طرحوار است (پيكان يك سو به
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 بسط كردنبه [] 1[كردنتوپر) و از سوي ديگر چون در فرايندi با تهي شدن از محتواي [
شود (پيكان  مي يافته از آن محسوب بسطدست آمده،  و حفظ هستة فعلي آن به] 1[كردن
  چين).  خط

 

  
  
  
 

  
  
  

  . بسط معنايي همكرد كردن1شكل 
Figure1. Semantic extension of “ kardan” 

  پذيري افعال مركب   تركيب .6
ناپذير (يا اصطلاحي)  پذير و تركيب هاي مركب را به دو دستة تركيب شناسان فعل برخي زبان

پذير را  يباند ساختار معنايي و ساخت موضوعيِ افعال ترك تقسيم كرده و كوشيده
ها  فعل آن هاي مركبي را كه پيش ) فعل1997بندي كلي كنند. مشخصاً كريمي دوستان ( صورت
پذير  (مانند راهنمايي، حرف) هستند، تركيب 21(مانند آغاز، انجام) و اسم فرايند 20اسم فعل

تركيبي است از «هاي مركب  داند و برآن است كه بازنمايي واژگاني اين دسته از فعل مي
ها  و ساخت موضوعي آن» هاي واژگانيِ اجزاي فعل مركب لاعات واژگانيِ موجود در مدخلاط
» همراه لاية نمود فعل سبك است فعل به شدة ساخت موضوعيِ پيش صورت بازسازي«
)Karimi-Doostan, 1997: 233و » تغيير كردن«هايي همچون  ). اينك با توجه به نمونه
پذيرند، ملاحظه  كه طبق تعريف كريمي دوستان تركيب) 77- 74هاي  (مثال» خواب كردن«
شده از وي، بلكه اساساً هيچ تعميمي دربارة معنا و ساخت  تنها دو تعميمِ نقل شود كه نه مي

هاي معنايي، نمودي يا ساخت موضوعيِ  موضوعيِ افعال مركب كه صرفاً مبتني بر ويژگي

 
20

. verbal noun  
21. process noun  

 

1كردن iكردن  

يدن) ≈( كردن  
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فعل و يك  اگر چنين بود، تركيبي از يك پيش برد؛ زيرا اجزاي اين افعال باشد، راه به جايي نمي
بايد به دو معنا و دو ساخت موضوعيِ كاملاً متمايز منجر شود. بنابراين،  فعل سبك معين نمي

ساخت موضوعيِ واحدي «ناپذير داراي  هاي مركب تركيب اين سخن كريمي دوستان كه فعل
پذير  هاي مركبِ باصطلاح تركيب ل) به فعIbid: 233» (هستند كه به كلِ فعل مركب تعلق دارد

  نيز قابل تعميم است.   
گوش «هاي  ناپذير، كريمي دوستان فعل هاي مركب تركيب اما درمورد دستة دوم، يعني فعل

منشأ ساخت «زند و معتقد است  را مثال مي» قفل كردن«و » دست زدن«، »سر زدن«، »كردن
سبب آن است كه  يست و اين عمدتاً بهدرستي روشن ن ناپذير به موضوعي فعل مركبِ تركيب

» ناپذير كشف كنيم فعل را در تشكيل افعال مركب تركيب ايم نقش معنايي پيش تاكنون نتوانسته
)1997: 189 .(  

فعل را در  پيش درخصوص اين دسته از افعال نيز بايد گفت حتي اگر بتوان نقش معنايي
ها  د، باز هم منشأ ساخت موضوعي آنها (مثلاً با ترسيم مسير تركيب) كشف كر تشكيل آن

توانيم به  هاي كريمي دوستان استفاده كنيم، مي شود. اگر بخواهيم از مثال لزوماً روشن نمي
اشاره نماييم كه داراي دو ساخت موضوعيِ بديل (يكي با مفعول صريح » گوش كردن«
مفعولِ رايي) از مسير اي) است؛ اما فقط يكي از اين دو ساخت ( »به«و ديگري با متمم » رايي«

تركيب آن قابل استخراج است و ساخت ديگر به قياس با همين تناوب در بسياري از افعال 
ديگر ([چيزي را/ به چيزي] نگاه كردن، [كسي را / به كسي] محل گذاشتن، [گل را / به گل] آب 

  دادن] شكل گرفته است: 
79.  ]X  [كردن[ـِ خود]  گوشرا در ← ]X ] /به را] گوش كردنXگوش كردن [  

كنندة ساخت موضوعي  فعل لزوماً تعيين كنيم كه نقش معنايي پيش بدين ترتيب، ملاحظه مي
تواند تابع اقتضائات كاربردي يا قياسي نيز باشد.  نيست و ساخت موضوعي مي فعل مركب
هاي مركب در زبان فارسي و با  ) نيز با بررسي تناوب موضوعي برخي فعل1394صفري (
ها نه با دخالت  از مفهوم زمينة معنايي نشان داده است كه ساخت موضوعي اين فعلاستفاده 

  شود.  وسيلة كل ساخت فعل تعيين مي همكرد يا عنصر غيرفعلي، بلكه به
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.2

.1
0.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

11
 ]

 

                            17 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.2.10.0
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10562-fa.html


...تشكيل افعال مركب فارسي از                                                                    بابك شريف و همكار  

 

166 

  زايايي طرحوارة ساختي .7
گاهي طرحوارة ساختيِ يك فعل مركب، مسيري براي تركيب فعل سبك با عنصر جديدي 

ز اين حالت هيچ سنخيت يا باهمايي بين آن دو قابل تصور نيست؛ كند كه در غير ا فراهم مي
يك از معاني  توان موضوع يا وابستة هيچ را نمي» ايميل«، »ايميل زدن«مثلاً در فعل مركب 

در دو » زدن«(اعم از معاني حقيقي، استعاري يا مجازي) دانست. اما همين همكرد يعني » زدن«
فعل خود دارد؛  رابطة موجه و نسبتاً روشني با پيش» دنتلفن ز«و » تلگراف زدن«فعل مركب 

هاي  كردند و در تلفن مكررِ اهرم دستگاه مربوطه مخابره مي» زدن «زيرا علايم تلگراف را با 
شد. با  قلاب تلفن انجام مي» زدن«گيري با درخواست از تلفنچي و با چند بار  اوليه نيز شماره

+  X«نمايد كه طرحوارة  تلگراف اختراع شده، پذيرفتني مي ها پس از توجه به اينكه تلفن سال
ميراث رسيده، براي ارتباط از  به» تلفن زدن«و » تلگراف زدن«هاي مركب  كه از فعل» زدن

اس  ام سيم، تلكس، فكس، ايميل و اس ترتيب شامل بي طريق وسايل ظهوريافته پس از تلفن، به
فكس «، »سيم زدن بي«، »تلفن زدن«، »تلكس زدن«هاي مركب  كار رفته كه به تشكيل فعل به

  شده است.   منجر » اس زدن ام اس«و » ايميل زدن«، »زدن

  گيري  نتيجه .8
در اين مقاله نشان داديم كه تشكيل فعل مركب فارسي مستقيم يا غيرمستقيم در فرايند 

ر بستيم و كا به» كردن«انضمام ريشه دارد. اين فرايند را درمورد افعال مركب با همكرد 
پذيري افعال مركب  شدگي اين فعل را توضيح داديم و همچنين تركيب همكردشدگي و دستوري

توان طرحي كلي براي تشكيل فعل مركب  را مورد بحث قرار داديم. براساس آنچه گفتيم، مي
 دست داد كه به قرار زير است:  به

ضمام از مسير تركيب فرض، محصول گذر خروجي فرايند ان هاي مركب در حالت پيش فعل
اش، موضوع يا وابستة  يافته هستند. در اين مسير، فعل با يكي از معاني اوليه يا بسط

كند و پس از حذف  موضوعش را كه برجستگي شناختي بيشتري دارد، به خود منضم مي
دهد كه ساخت موضوعي آن محصول نياز اهل زبان و  ساير عناصر، فعل مركبي تشكيل مي

  اني است و نه تابع ساخت موضوعي همكرد. قرارداد زب
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شود  منجر مي» X  +V0«صورت  به اي ساختي طرحوارهگيري  گفته به شكل فرايند پيش
فعلي نامعين يا طرحوار است. از طريق اين  عنصر پيش Xيك همكرد معين و  V0كه در آن 

ري خود با عنصر تواند با يكي از معاني حقيقي، مجازي يا استعا مي V0طرحوارة ساختي 
معاني اجزا، بلكه  جمعِ حاصلديگري تركيب شود و فعل مركبي بسازد كه معناي آن لزوماً نه 

جديدي براي » مسير تركيب«تواند  هاست. اين طرحوارة ساختي نيز مي معناي آن تابعي از
در كل تركيب،  V0هاي مركب ديگر فراهم سازد؛ تا جايي كه معناي فعل سبك  تشكيل فعل

  ».  ايميل زدن«يا » حرف زدن«آساني قابل بازشناسي نباشد؛ مانند  گر بهدي
از نتايج فرعي فرضية ذكرشده، توضيح و تبيين سهم معنايي افعال سبك است كه بسته 

 گيرد:  به مسير يا نحوة تركيب فعل مركب مربوطه در يكي از سه حالت زير قرار مي

سترس و قابل ترسيم است. در اين حالت، الف) مسير تركيب فعل مركب، مستقيماً در د
يافتة آن در مقام  سهم معنايي فعل سبك، مطابق با يا برگرفته از يكي از معاني اصلي يا بسط

  ». لانه كردن«و » خواب رفتن«، »امتحان دادن«فعل سنگين است؛ مانند 
 شكل غيرمستقيم و از طريق طرحوارة ساختي قابل دسترسي است. ب) مسير تركيب به

حرف «در اين حالت، سهم معنايي فعل سبك، منحل در معناي ساختي طرحواره است؛ مانند 
  ».    ايميل زدن«و » گشت زدن«، »زدن

ج) فعل مركب فعلي جعلي يا تبديلي است و نقش فعل سبك در آن، تبديل عنصري 
ندي به غيرفعلي به عنصري فعلي است. در اين حالت، سهم فعل سبك، فقط افزودن معناي فراي

  محمول است. 
  

 ها نوشت پي .9

1. motivation 

2. x incorporation 

3. compositional path 

4. cognitive salience 

5. constructional schema 

6. sanctioning  

7. encyclopaedic knowledge 

8. building Blocks 

 مصدر متعدي .9
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 قديمي .10

11. phonological pole 

12.  homonymy 

  مصدر لازم .13

14. semantic Pole 

15. non-Processual Relation 

16. processual Relation 

17. schematic 

18. prototype 

19. extended 

20. verbal Noun 

21. process Noun 

 منابع .10

 سخن.تهران:  .فرهنگ بزرگ سخن ).1381انوري، حسن ( •

  . سخنتهران:  .فرهنگ بزرگ سخن ذيل ).1390ــــــــــــــ ( •
. 1. ش5. سيزبانشناس ».هاي سببي در زبان فارسي ساخت« ).1367دبيرمقدم، محمد ( •

  .76- 13صص
. 2و  1. ش 12س .زبانشناسي ».فعل مركب در زبان فارسي« ).1376ـــــــــــــــــ ( •

 . 46- 2صص

 .39- 3. صص3ش .دستور ».انضمام در زبان فارسي« .)1386شقاقي، ويدا ( •

ت مقالا همجموع در» هاي جعلي در زبان فارسي دربارة فعل« ).1372اشرف ( صادقي، علي •
  . 246- 236. صصمركز نشر دانشگاهي تهران: ان فارسي و زبان علم.سمينار زب

. 1. جدستور ».شده با ستاك فعل كلمات مركب ساخته« ).1383ــــــــــــــــــــــــــــ ( •
 .11- 5صص .1ش

 ».هاي مركب در زبان فارسي ناوب فعلمعناشناسي زمينه و ت« ).1394ري، علي (صف •
  .172-153. صص22. شجستارهاي زباني

 .1. ش1. جدستور ».هاي مركب فعلي حذف همكرد در واژه« ).1383(  علاءالدين  طباطبائي، •
  .63- 59صص
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 .26. شنامة فرهنگستان .»فعل مركب در زبان فارسي« ).1384ــــــــــــــــــــ ( •
 .34- 26صص

سازي در  ايندهاي واژهبررسي و مقايسة برخي فر« ).1379واحدي لنگرودي، محمدمهدي ( •
  .52- 28. صص3. ش4د مدرس. ».بان فارسيز
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